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گفت‌و‌گو با دکتر شروین وکیلی درباره جایگاه »اسطرلاب« در نظام هویتی ایرانیان

»اسطرلاب« قرن‌ها  یگانه ابزار محاسباتی بوده و ایرانیان بهترین متون علمی را 
درباره آن نوشته‌اند و کامل‌ترین نمونه‌هایش را ساخته‌اند

گمشده در غبار بی‌اعتنایی

4 Jan. 2022  1443 سال بیست و هفتم   شماره 7816  سه شنبه  14 دی 1400  1 جمادی الثانی 

بخش فرهنگی در کنار بخش رقابتی به جشنواره فیلم فجر افزوده شد

ضیافت سالانه سینما
به صرف فرهنگ و اندیشه

گفت‌وگو با »هادی معصومی زارع« 
نویسنده کتاب »از فرانکفورت تا رقه«

 آدم‌های بازگشته از 
معرکه جنگ عاشق‌ترین‌اند

صفحه 15 صفحه 14

 مهسا رمضانی
خبرنگار

پلی بین هنر و اندیشه
 »جشنواره علوم‌انسانی عمار« یک پروژه نیست 

بلکه پاسخی به یک مطالبه است

بیش از هشــت دهــه از عمــر علوم‌اجتماعی و علوم‌انســانی در 1 
جامعــه ایرانی می‌گذرد و نیاز امــروز ما توجه جدی‌تر این حوزه 
از علــوم بــه مســأله‌ها،  تجربه‌هــا و عینیت‌هــای اجتماعــی اســت. 
بــا وجــود نقدهایی که همــواره به کم‌اثر بــودن و مســأله‌مند نبودن 
علوم اجتماعی و انســانی در جامعه ما صورت می‌گیرد، ‌ اما به‌نظر 
می‌رســد پویایــی و زایایــی ایــن عرصــه عزمی اســت که ایــن روزها،  
در دســتور کار نهادهــا و بخش‌هــای مختلفی از جامعه قــرار گرفته 
‌اســت. در این راســتا،  می‌توان به مجموعه جلسات،  گردهمایی‌ها 
و پژوهش‌هایــی اشــاره کــرد که بــه نوعی ایــن دغدغه را پشــتیبانی 
می‌کننــد. بــر این اســاس،  نفــس ایــن دغدغه‌مندی امــری مغتنم 
است و خود می‌تواند بستری برای تحقق بخشیدن به علوم‌انسانی 

متعهد و مسأله‌مند باشد.
یکــی از تجلیگاه‌هــای ایــن دغدغــه را می‌تــوان در »دوازدهمین 
جشــنواره مردمــی فیلــم عمار« دید کــه در کنــار حوزه فیلــم و آثار 
بــه شــکلی جــدی حوزه‌هــای نظــری و  اســت  داســتانی کوشــیده 
اندیشــه‌ای را نیــز در دســتور کار خــود قرار دهــد. در واقــع،  هدف از 
برگزاری »جشــنواره ‌علوم‌انســانی عمــار« تأمل نظری و پشــتیبانی 

فکری از آثار ارائه شده در جشنواره مردمی فیلم عمار است.
این جشــنواره با فراهم‌کردن بستری مشاهداتی برای تأمل‌های 
نظــری بدیع می‌کوشــد در شــرایط کنونی و در مواجهــه با وضعیت 
جدیــدی کــه در آن بســر می‌بریــم،  خودآگاهــی بیافرینــد. بــر ایــن 
اســاس،  بیــش از هــر چیــز »فراخوانی برای اندیشــیدن به انســان« 
اســت؛ انســانی که برآمده و تربیت‌یافته در مکتب انقلاب اســامی 

است.
 »جشــنواره علوم‌انســانی عمــار« می‌خواهــد روایتگــر آنگونــه از 
علوم‌انســانی‌ باشــد که ســوژه ایرانی را نادیــده نمی‌گیــرد و در نقل 

بنیادهای نظری و نقد کاستی‌‎های عملی متوقف نمی‌ماند.

نشســت خبری »دوازدهمین جشــنواره فیلم مردمــی عمار« و 2 
»نخستین جشــنواره علوم‌انسانی عمار« ۱۲ دی ماه در حسینیه 
هنر برگزار شد. در این نشست،  حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه  دبیر 
علمی جشــنواره مردمی فیلم عمار،  نادر طالب‌زاده  دبیر جشنواره،  
ســعید خورشــیدی  رئیس شــورای سیاســتگذاری و حمیــد صالحی  
دبیــر اجرایــی جشــنواره مردمــی عمــار به ذکــر نکاتــی در خصوص 

چهارچوب‌ها و روند کار جشنواره در دوازدهمین دوره آن پرداختند.
صالحــی،  صحبت‌هــای خــود را بــر مباحــث اجرایــی جشــنواره 
اعــم از میــزان آثار ارائه شــده و قالب آثار و... معطوف کرد و اســتاد 
طالــب‌زاده  نیــز در بخشــی از ســخنان خــود »عمار« را یــک عقیده‌ 
دانســت کــه اســاس آن را شــهید آوینــی پی‌انداخته ‌اســت. به زعم 
او،  هدفــی کــه اهالــی عمار دنبــال می‌کنند،  پرداخت به »چیســتی 
انقلاب« است و مشکل ما این است که برخی از دولتمردان ما هنوز 
نســبت به چیســتی انقلاب آگاهی کامل ندارند و همین ناآگاهی ما 
را بــه »برجام«هــا منتهی می‌کنــد. او بر این اســاس،  اهالی عمار را 
نگهبانان انقلاب قلمداد کرد که به نوعی هویت انقلابی را بازنمایی 
می‌کنند. اما او نقدی هم به مجموعه عمار وارد دید و گفت که این 
نگهبانی در برخی حوزه‌ها آنچنان که باید صورت نگرفته‌ است و به 

جای نقد صریح،  احتیاط پیشه شده‌ است.
 در ایــن نشســت،  دکتــر خورشــیدی و حجت‌الاســام نامخــواه 
»جشــنواره  خصــوص  در  موجــود  پرســش‌های  بــه  کوشــیدند 
علوم‌انســانی عمــار« بپردازند و ســخنرانی خود را بیشــتر معطوف 
به این فضا پیش بردند. در این راســتا،  دکتر خورشــیدی،  جشنواره 
علوم‌انســانی عمار را ظرفیتی برای حل مســائل و کاســتی‌هایی که 
در فضای انقلاب با آن مواجه هســتیم،  دانســت. وی  در بخشــی از 
صحبت‌های خود تأکید کرد که دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار را در شــرایطی شــروع می‌کنیم که کوشــش کرده‌ایم با نگاهی 
آسیب‌شناســانه به فضای سینمایی و رســانه‌ای،  در جهت رفع این 

نقایص و کاستی‌ها برآییم.
به‌زعــم او،  مــا از فقــدان »عدالت‌رســانه‌ای« رنــج می‌بریــم به 
ایــن معنــا کــه بخش‌هایــی از جامعه ایرانــی و ظرفیت‌هایشــان در 
حوزه رســانه و ســینمای ما بازنمایی نمی‌شــوند و هدف جشنواره و 
مجموعــه عمــار را بازنمایی جمهــور جامعه ایرانی در قاب رســانه 
عنــوان کرد. او اساســاً مســائل در جامعــه ایرانی را شــبکه‌ای درهم 
تنیــده‌ دیــد و گفــت: »در حوزه‌های دیگــر همچون حــوزه علم و در 
تحلیل‌ها و پژوهش‌های آن نیز با عدم عدالت و غیبت بخش‌هایی 

از جامعه ایرانی مواجه هستیم.«
وی همچنین نقد درون گفتمانی را نیز از دیگر اهداف جشــنواره 
دانســت و تأکیــد کــرد کــه هدف از ایــن نقد نــه ســیاه‌نمایی و القای 
بن‌بســت که طرح مســأله اســت تا طی آن ضمن آگاهی‌بخشــی به 

مخاطب،  آنها را به مطالبه‌گری و رفع کاستی‌ها فرابخواند.
خورشــیدی در پایــان عنــوان کرد که جشــنواره عمــار، ‌ دلالت بر 
نوعی گردهمایی دارد و صرفاً محدود به اهالی رســانه نیســت بلکه 
محلی برای تعامل و گفت‌وگوی اهالی رســانه و اهالی علوم‌انسانی 

و اجتماعی است.

جشــنواره 3  نیــز  نامخــواه   والمســلمین  حجت‌الاســام 
علوم‌انسانی عمار را پیوندی بین اهالی اندیشه،  هنر و رسانه 
دانســت که طی ده ســال گفت‌وگو به‌دست آمده ‌است. او همچنین 
تأکید کرد که »جشــنواره علوم‌انسانی عمار« یک پروژه نیست بلکه 
پاسخی به یک مطالبه است و آن نزدیک کردن رابطه اندیشه و هنر 

از یک‌سو و نظریه و مشاهده از سوی دیگر است.
نظــری«  »جنبــش ‌واره‌ای  را  عمــار  علوم‌ا‌نســانی  جشــنواره  او 
دانســت که مســأله ایران و واقعیــت اکنون آن، ‌ تجربه‌هــا و راه طی 
شده را در دستور کار دارد و انسان،  جامعه،  جهان و آینده انقلاب را 
چهار محور کلی دانســت که سایر موضوعات جشنواره علوم‌انسانی 

عمار حول آن صورتبندی می‌شوند.
دغدغــه اهالــی عمار،  دغدغه آشــنایی اســت هــم از این منظر 
کــه می‌کوشــد به‌عنوان پلــی بین هنر و اندیشــه عمل کننــد و هم از 
ایــن منظر که به ضرورت تعریف جایگاه ایرانی امروز و نســبتش با 

انقلاب اسلامی پی برده‌اند.
گفتنی اســت فراخوان دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار 
و جشــنواره علوم‌انســانی از اوایــل مهرمــاه تا پایــان دی ماه صورت 
گرفــت و قــرار اســت افتتاحیــه ایــن جشــنواره 18 دی ماه در ســالن 
اندیشه حوزه هنری برگزار شود و تا 24 دی ماه ادامه خواهد داشت.
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ëë جناب دکتــر وکیلــی، موضــوع گفت‌و‌گوی ما
درباره اســطرلاب و ارتباط آن با نظام‌های هویتی 
و معنایی ایرانیان اســت. شــاید بهتر باشد از این 
زاویه به بحث ورود کنیم که چرا عناصر فرهنگی 

و هویتی برای کشورها و مردمانشان مهم است؟
مــا همگــی خــود را بــر اســاس شــباهت‌ها 
و تفاوت‌هایــی کــه بــا دیگــران داریــم تعریــف 
می‌کنیم. اساساً هویت، شبکه‌ای از همانندی‌ها 
و ناهمسانی‌ها است که از سویی مرزبندی میان 
»مــن« و »دیگــری« )و همچنین مــا و دیگران( 
را تعریــف می‌کنــد و از ســوی دیگــر به مــن/ ما 
انسجام درونی می‌بخشــد. هویت در این معنا، 
مهــم تریــن رکــن حضور و هســتی داشــتن یک 
موجــود تشــخص‌یافته و مســتقل اســت از ایــن 
رو اســت کــه همچــون منبعــی بــزرگ و مهــم 
نگریســته می‌شــود. اگــر هویت داشــته باشــید، 
قدرت اقتصادی و سیاســی، تشــخص و شأن به 
دنبال آن می‌آید. اگر همه اینها را داشته باشید، 
ولی بی‌هویت باشــید، همه را از دســت خواهید 
داد. قاعــده تاریخ آن اســت که دارندگان هویت 
نیرومندتــر، منابع را از آنان که هویتی سســت‌تر 
دارند، می‌ربایند. به این خاطر است که عناصر و 
نمادهای برسازنده هویت تا این اندازه اهمیت 

دارند.
ëë اگر کســی فاقد هویت باشــد یا هویتش عناصر

کارآمدی نداشته باشد، چه می‌شود؟‌
همه افراد هویت خاص خود را دارند. هویت 
داشــتن برای آدمیان چیزی است مثل استفاده 
از زبــان یــا جای‌گیری در شــبکه روابط انســانی؛ 
یعنــی برخورداری از هویــت وضعیتی پایه‌ای و 
بســیار بنیادی که خدشــه در آن نوعی بیماری و 
عارضه اســت و غیاب آن بسیار نادر و استثنایی. 
بنابرایــن هرکس بــرای خود هویتــی دارد. نکته 
اینجــا اســت کــه هویت‌هــا بســته بــه تاریــخ و 
جغرافیــا تعریف می‌شــوند و برخی در تاریخ نو 

آمده‌انــد و در جغرافیــا حاشیه‌نشــین. اینها اگر 
بتوانند خود را بر اســاس همان هویتی که دارند 
بخوبی تعریف کنند، هویت‌شان بسیار پسندیده 
و ارزشــمند از آب درمی‌آید و اگر نتوانند، توسط 
هویت‌هــای مهاجــم دیگــر مســخ می شــوند  و 
ناگزیــر می‌شــوند عناصــر دیگــران را برباینــد و 
چیزی جعلــی را با آن تزئین کننــد. برای مثال، 
به کشــور بوتان نگاه کنید که تا همین چند وقت 
پیش اصولاً وجود نداشت و تازه در قرن نوزدهم 
بــه دنبــال مداخلــه انگلســتان در هندوچین به 
وجــود آمد. مــردم بوتان بر اســاس آنچه  دارند 
)که اندک هم هســت(، در عین حاشیه‌نشــینی 
جغرافیایــی و تــازه‌وارد بودن به تاریــخ، هویتی 
برای خود پدید آورده‌اند که پذیرفتنی و دلنشین 
اســت. در مقابــل بــه کشــورهای تــازه اســتقلال 
یافته‌ای بنگرید که تا 30 ســال پیش مســتعمره 
روســیه شوروی بودند. به هویت جعلی که اینها 
برای خود برســاخته‌اند توجــه کنید. این مناطق 
اخیــر، اتفاقاً بخشــی از کهن‌ترین تمــدن تاریخ 
یعنــی ایــران هســتند، یعنــی نــه حاشیه‌نشــین 
هســتند و نه نوآمده، اما از ســوی اســتعمارگران 
هویتــی جعلی به آنها تحمیل شــده و آن را هم 
پذیرفته‌اند. نتیجه چنین تحولاتی، شــکل‌گیری 
گفتمانی اســت آمیخته بــه دروغ کــه تنها برای 
ساده‌لوح‌ترین و کم‌دانش‌ترین افراد قانع‌کننده 

است.
ëë در همیــن ارتباط، اســطرلاب را بــه عنوان یکی 

از ایــن نمادهــای فرهنگــی در نظــر بگیریــد. این 
یکی از ابزارهای محاســباتی کهن است که بنا به 
برخی روایت‌ها ریشــه برخی از انواع آن به ایران 
می‌رســد. گرچه این ابزار در کشــورهای مسلمان 
بســیار کاربرد داشــت، گفته می‌شــود ایرانیان در 
دوره‌ای بهترین اسطرلاب‌سازان جهان بوده‌اند. 
خاســتگاه این ابــزار و ارتبــاط آن با نظــام هویتی 

ایرانیان چه چیزی به ما می‌گوید؟

»اســطرلاب«  کــه  نیســت  تردیــدی  تقریبــاً 
ابداعی ایرانی اســت. هرچند این نــام از یونانی 
به پارســی وارد شــده اســت. اصولاً تاریخ تحول 
نجــوم در دوران پیشــامدرن در ایران‌زمیــن طی 
شده و اسطرلاب یکی از دستاوردهای آن است. 
هــم متون مرجــع نجوم قدیم و هم بســیاری از 
نمونه‌هــای یافت شــده از اســطرلاب، همگی از 
ایران‌زمیــن آمده‌انــد. نه تنهــا در این مــورد، که 
درباره هر فرآورده تاریخی‌ دیگری، کافی اســت 
متون و اشیا را روی محور زمان و مکان جاگذاری 
کنیــم تا دریابیم کانون تحــول فلان پدیده کدام 

قلمرو فرهنگی و تمدنی بوده است.
ëë همــان را  آن  عــده‌ای  کــه  »جام‌جــم«  تعبیــر 

»اســطرلاب« می‌دانند، در شاهنامه و دیگر متون 
ادبی بارها آمده است. بررسی‌های شما از نقش و 
جایگاه اسطرلاب در فرهنگ و ادبیات ایرانی چه 

چیزی را نشان می‌دهد؟
دربــاره »جام‌جــم« بایــد ایــن را بگویــم که 
چندیــن لایــه متفــاوت مفهومــی وجــود دارد. 

از ســویی کهن‌تریــن شــکل آن که در شــاهنامه 
هم بدان اشــاره شــده، ابزاری نجومی است که 
مخترعش گویــا مردی بابلی به نــام »کیدینو« 
بوده که ازجمله شــهروندان دولت هخامنشی 
ایــن  خانــدان  در  اســت.  می‌شــده  محســوب 
شــخص، اخترشناســان نامداری ظهــور کردند 
و از دوران کمبوجیــه فرزنــد کــوروش در پیونــد 
بــا دربــار ایــران فعــال بوده‌انــد. آخریــن فــرد 
شناخته‌شــده از خانــدان کیدینــو را اســکندر به 
قتل رساند و در کتاب »اسطوره‌شناسی آسمان 
شــبانه« بــه طــور مفصــل دربــاره‌اش شــرح و 
توضیــح داده‌ام. همیــن ایــده ابــزار نجومی در 
اســاطیر ایرانــی به صــورت »جام جمشــید« یا 
»جــام کیخســرو« درآمــد و به ابــزاری جادویی 

تبدیــل شــد کــه آینــده یا جاهــای دوردســت را 
می‌شــد در آن دید. این از اشــاره‌ای طالع‌بینانه 
در  کــه  بلورینــی  گــوی  اســت.  شــده  مشــتق 
افســانه‌های اروپایی غیب‌گویانی اغلب شرقی 
بــدان خیــره می‌شــوند، از همین‌جــا وام‌گیــری 

شده است.
سومین دلالت »جام‌جم« فلسفی و عرفانی 
اســت و بــه نماد پیمانــه مربوط می‌شــود که در 
آیین مهر علامت پیمان و تعادل و دادگری بوده 
اســت. در ایــن معنــا در عرفان ایرانــی جام‌جم 
»سرشــت غایی انســان« دانسته شــده است که 
برای دســت یافتن به آن باید سیر و سلوک کرد. 
در این میان اگر برداشــت من را درباره جام‌جم 
جویــا می‌شــوید، بــه همــان رباعــی‌ای کــه »بابا 

افضل کاشانی« گفته اشاره می‌کنم:
در جستن جام‌جم جهان پیمودم

روزی ننشستم و شبی نغنودم
ز استاد چو وصف جام‌جم پرسیدم
آن جام جهان نمای جم، من بودم

ëë بــه بایــد  معتقدیــد  شــما  حســاب  ایــن  بــا 
اسطرلاب به عنوان بخشــی از میراث و هویت 

تاریخی ایران‌زمین توجه کرد؟
بی‌شک باید چنین کرد. اسطرلاب هم برای 
فهم نجــوم قدیم ابــزاری مهــم و تعیین‌کننده 
اســت و هــم در فهــم تاریــخ علم اخترشناســی 
جایگاهی بی‌مانند دارد. به باور من، اســطرلاب 
نمونــه‌ای بارز از آن عناصری اســت که هویت را 

برمی‌سازد و شفاف می‌‌کند.
ëë ارزیابی شما از منطق و خط روایی بازگشت

بــه المان‌هــا و مظاهــر تاریخــی و فرهنگــی در 
میــان همســایگان مــا و عملکــرد مــا کــه بایــد 
وصــف »بی‌خیالــی« بــر آن نهــاد، چیســت؟ 
در ایــن زمینــه می‌تــوان ترکیــه را مثــال زد که 

مقامــات  بــا  ملاقــات  در  آن  رئیس‌جمهــور 
رســمی و بلندپایه کشورهای جهان نمونه‌ای از 
اســطرلاب را هدیه می‌دهد، اما در کشــور ما هر 
وقت ســخن از اســطرلاب می‌رود، در ذهنمان 

رمالی و جادوگری نقش می‌بندد!
حقیقت آن اســت که کشــورهای همسایه ما 
در تعلــق خاطــر بــه اســطرلاب برحق هســتند، 
یعنی هم در کشــور ترکیه امــروزی که به‌ ادعای 
شــما رئیس‌جمهــور آن بــه دیگران اســطرلاب 
هدیــه می‌دهد و هم در منطقه امارات امروز که 
اسطرلاب را یکی از نمادهای ملی‌اش قرار داده، 
مردمــان از دیربــاز بــا اســطرلاب آشــنا بوده‌اند. 
نکتــه مهــم امــا اینجــا اســت کــه آن مردمــان 
بخشــی از حــوزه تمــدن ایرانــی بوده‌انــد، زبــان 
ملی و دیوانی‌شــان پارســی بوده و خود را ایرانی 

می‌دانسته‌اند.
ëë در این صورت به باور شما آیا باید ارزش‌های

ذاتــی و مکشــوف پدیده‌هایی مثل اســطرلاب 
را کــه گفتــه می‌شــود حــدود هــزار کاربــرد هم 

داشــته، در برابــر تلقــی و برداشــت عمومی از 
دو ســه کاربرد غیرعلمی آن نادیده انگاشت؟ 
اگر پاســخ‌تان منفی اســت، برای غلبــه بر این 

نگرش چه باید کرد؟
البتــه کــه منســوب کــردن هــزار کاربــرد بــه 
اســطرلاب کمــی اغراق‌آمیــز بــه نظر می‌رســد. 
اســتفاده  کــه  اســت  ایــن  مــا می‌دانیــم  آنچــه 
اصلــی از اســطرلاب بــرای رصد ســتارگان بوده 
و مثــل چرتکــه چیــزی بیــن جــدول ریاضــی و 
رایانه‌های ســاده بوده اســت. کاربرد خرافی‌اش 
کــه نــزد رمال‌هــا و طالع‌بینــان می‌بینیــم هرگز 
نــزد اخترشناســان، جــدی گرفته نمی‌شــده و از 
»ابوریجان بیرونی« تا »ابن‌صوفی« همه در این 

مورد کنایه‌هایی دارند.

کاه
م ن

نی

ëë ،کشورهای همسایه ما در تعلق خاطر به اسطرلاب برحق هستند
یعنی هم در کشور ترکیه امروزی که به‌ ادعای شما رئیس‌جمهور آن 
به دیگران اسطرلاب هدیه می‌دهد و هم در منطقه امارات امروز که 
اسطرلاب را یکی از نمادهای ملی‌اش قرار داده، مردمان از دیرباز با 
اســطرلاب آشــنا بوده‌اند. نکته مهم اما اینجا است که آن مردمان 
بخشــی از حوزه تمــدن ایرانی بوده‌انــد، زبان ملی و دیوانی‌شــان 

پارسی بوده و خود را ایرانی می‌دانسته‌اند.
ëë تردیدی نیســت که »اســطرلاب« ابداعی ایرانی است؛ هرچند

این نام از یونانی به پارســی وارد شده اســت. اصولًا تاریخ تحول 
نجوم در دوران پیشــامدرن در ایران‌زمین طی شــده و اسطرلاب 
یکــی از دســتاوردهای آن اســت. هم متــون مرجع نجــوم قدیم 
و هــم بســیاری از نمونه‌هــای یافت شــده از اســطرلاب، همگی از 

ایران‌زمین آمده‌اند.
ëë اســتفاده اصلی از اســطرلاب برای رصد ســتارگان بــوده و مثل

چرتکه چیزی بین جدول ریاضی و رایانه‌های ســاده بوده اســت. 
کاربرد خرافی‌اش که نزد رمال‌ها و طالع‌بینان می‌بینیم هرگز نزد 
اخترشناســان، جدی گرفته نمی‌شــده و از »ابوریحان بیرونی« تا 

»ابن‌صوفی« همه در این مورد کنایه‌هایی دارند.

ëë اسطرلاب هم برای فهم نجوم قدیم ابزاری مهم و تعیین‌کننده
اســت و هم در فهم تاریــخ علم اخترشناســی جایگاهی بی‌مانند 
دارد. اســطرلاب نمونه‌ای بارز از آن عناصری اســت که هویت را 

برمی‌سازد و شفاف می‌‌کند.
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گروه اندیشه / در میان روایت‌های مختلف تاریخی و علمی درباره‌ مظاهر و پدیده‌‌های تمدنی، 
در کشــور ما متأســفانه توجه چندانی به ابعاد فرهنگــی و هویتی آن نمی‌شــود. نمونه بارز آن 
»اسطرلاب« است که به رغم سابقه زیاد و کارنامه پرباری که ایرانیان در زمینه دانش و مهارت 
ســاخت آن داشــته‌اند، در غباری از بی‌‌اعتنایی تا انکار و جعل واقعیت به فراموشــی ســپرده 
شده اســت. درست شــبیه به بســیاری از پدیده‌های فرهنگی و تاریخی دیگر، همسایگان ما از 
غفلت‌هایمان نهایت اســتفاده را می‌برند و هر بار که فرصت نصیب‌شان می‌شود، تکه‌ای از 
میراث‌های ارزشمند ایرانیان را به نام خود می‌کنند. موارد و مثال‌های زیادی در ذهنمان مانده 
اما میراث‌هایی که ســایه خطر بر سرشــان سنگینی می‌کند، بیشــترند. نمونه‌اش »اسطرلاب« 
اســت که قرن‌های متمادی یگانه ابزار محاســباتی بوده اســت و ایرانیان هــم از قضا بهترین 
متون علمی را درباره آن نوشته‌اند و کامل‌ترین نمونه‌هایش را ساخته‌اند. در گفت‌و‌گو با دکتر 
شــروین وکیلی، جامعه‌شــناس و اسطوره‌شناس، ســعی کرده‌ایم »جایگاه اسطرلاب به‌مثابه 
یکی از نشــانه‌های فرهنگی ایران« را واکاوی کنیم. این جامعه‌شناس معتقد است اسطرلاب 
نماد هویتی ایرانیان اســت که اگر درســت و واقعی بازنمایی شود، منبع قدرت خواهد بود. به 
بــاور وکیلی، دارندگان هویت‌هــای نیرومندتر، منابع را از کســانی که هویتی سســت‌تر دارند، 
می‌ربایند. او تأکید می‌کند ایرانی بودن خاســتگاه اسطرلاب، آن را در قلمرو فرهنگی و تمدنی 

ایران و بخشی از عناصر و نمادهای برسازنده هویت ایرانیان می‌نشاند.

مسعود شاه‌حسینی


